
مساله در

ديروز يك نفر تعريف كرد وقتى ميهمان خارجى شان  �
ــور خودش،  ــته از ايران برود و برگردد به كش مى خواس
ــما  آخرين حرفش توى فرودگاه اين بوده: «فرهنگ ش
ــيار نايس. اما من نفهميد، ايرانى ها چرا  ايرانيان بود بس

ترسيد از در؟»
مساله اين است. واقعا چرا ما از در مى ترسيم؟ 

مرحله اول: پا
توجه كرده ايد به در كه مى رسيم پا سست مى كنيم 
و اين پا و آن پا مى كنيم كه همراهمان پا پيش بگذارد و 
ــد به در و از در رد بشود. اگر او هم پا سست  زودتر برس
كند داستان شروع مى شود. يعنى مى رويم توى مرحله 

بفرما. 
مرحله دوم: بفرما

ــند حالات زير  ــى دو ايرانى با هم به در مى رس وقت
پيش مى آيد: 

- بفرما ممدجون. 
- نه به جون شما. مگه مى ذارم؟ اول شما. بزرگ ترى 
ــارف نكن  ــرو برو... تع ــرى گفتند. ب ــد كوچك ت گفتن

جون ممد، داش رضا. 
مرحله سوم: اين تن بميره

ــما بفرما تو. (و  ــن تن بميره اول ش ــون اي - ممدج
همزمان شروع مى كند به هول دادن ممدجون) 

ــه و جلوى  ــوب در را گرفت ــه چهارچ ــى ك در حال
ــت مى كند تا از جا  ــار داش رضا مقاوم هول دادن و فش
ــم كه  ــود: ممدجون، مگه از رو نعش تو رد ش كنده نش

اول من برم. 
مرحله چهارم: راستى

داش رضا: اصلا ممدجون، همه اين حرفا درست، ولى 
شما دست راستى. بايد اول برى. 

ــه را تغيير مى دهد. حالا  ــا اين جمله كل معادل و ب
ممدجون تلاش مى كند تا از سمت چپ داش رضا خارج 

شود و بيايد اين طرف. 
مرحله پنجم: چپى

ــت چپ و  ممدجون: ببين داش رضا، من اصلا دس
راستم رو نمى شناسم. بيا برو تو. 

داش رضا: شما با اين همه سابقه سياسى چطور چپ 
و راست رو از هم تشخيص نمى دهى؟ 

ــت با در اين است  ممدجون: براى ماها، فرق سياس
كه وقتى به در مى رسيم تلاش مى كنيم همه زودتر از 
ــاى طرف را خُرد  ــت، قلم پ ما بروند تو، اما توى سياس

مى كنيم اگر بخواهد ما را دور بزند. 
مرحله ششم: بزرگى

ممدجون: آقا بزرگ ترى گفتند كوچك ترى گفتند. 
داش رضا: يعنى من بزرگ ترم اول از در رد بشوم تو 

مطمئن شوى توش گير نمى كنم؟ 
مرحله هفتم: پيگيرى

ممدجون: شما خودت با زبان خوش كوتاه نميايى 
انگار. من مجبورم (تلفن را از جيبش درمى آورد) زنگ 

بزنم 110 بيايد. 
مرحله هشتم: بازى پيچيده مى شود

در اين لحظه دونفر از دوستان از راه مى رسند و بازى 
را پيچيده مى كنند. ممكن است دوساعت طول بكشد 

كه مردم از در رد شوند. 
ــا در گروهى يا Door Group از  دربازى: دربازى ي
ــت. در اين بازى برخلاف  بازى هاى قديمى ايرانيان اس
زندگى واقعى كه همه سعى مى كنند هم را دور بزنند، 
افراد دورهم مى چرخند تا آن يكى از در رد شود. اولين 
نفرى كه از در برود تو، بازنده محسوب مى شود و تا آخر 

روز با سرشكستگى زندگى خواهد كرد. 
صداى در: در همه جاى دنيا در صدايى شبيه اين دارد: 
قييييژژژژژژژ. در ايران صداى در اين است: بووووووووووو. 

و بعد دهانش را باز مى كند و آدم را مى خورد. 
ــت بودند  جنايت درى: دونفر كه از بچگى با هم دوس
ــدن از در با هم دعوايشان شد و يكى  ــر مساله ردش س

آن يكى را كشت. 
راهكار درى: شوراى شهر تصويب كرد براى حل مساله 
در، شهردارى حق ندارد به ساختمان هايى كه در دارند 

پايان كار بدهد. 
درگيرى: آيا اين گيرى كه ما با در داريم نشانه اى از اين 

است كه ما درگيريم؟ 
خوددرگيرى

- پس مهربان كو؟ 
ــتاده جلو در. معلوم نيست  - هيچى دوساعته ايس
به خودش يا كودك درونش تعارف مى زند كه اول آنها 

بيايند تو. فكر كنم خوددرگيرى پيدا كرده. 
در تاخيرى: آيا در وسيله اى تاخيرى محسوب مى شود 

و نمى گذارد ما به كارهايمان زود برسيم؟ 
ــديم  در تاريخى: آيا اگر اينقدر جلو در معطل نمى ش
همه چيز حل بود؟ آيا باعث عقب ماندگى تاريخى مان در 

بوده است؟ 
ــاله در  سياسـت درى: البته بهترين راهكار براى مس
ــند  ــتمداران پيدا كرده اند. آنها چون نمى ترس را سياس
ــى دودر مى كنند. در نتيجه مثل مردم عادى از  به راحت

در نمى ترسند. 

از هرنظربي ضرر 

«محمد شمس لنگرودى» 62ساله شد
برُاده واژگان بر نگين شعر 

 امروز سالروز تولد محمد شمس لنگرودى، شاعر  �
گرانقدر و دوست ديرينه من است. در اين چند سطر 
تبريكى كه برايش مى نويسم نه سخن از شعرش كه 
به اعتبار تيراژ كتاب هايش در قلب بسيارى جا كرده 
مى توان گفت و نه شمس شاعر. چاره اى نيست جز 
ــش از آنكه از ته  ــه نكته درباره او پي ــاره به دو س اش
دل گفته باشم «تولدت مبارك». شمس گوش بسيار 
حساسى براى آواى واژه ها دارد. دشوار است در تمامى 
ــم و گوشخراش  ــعر هايش تركيبى يا واژه اى چش ش
يافت. وسواس او در انتخاب واژگان دلنشين و بجا، تا 
جايى است كه اگر يك واژه نابجا را در نقل از شعرش 
ــفته  ــاى كلمه اى كه او به كار برده بگذارى آش به ج
مى شود و حيرت مى كند از اينكه چرا نقل قول كننده 
متوجه اين ناسازى نيست و مى تواند به راحتى آن را 
در اندام سازواره شعر او تحمل كند. بارها وسواس او 
را در اين زمينه ديده ام و تقريبا موردى نبوده كه با او 

همدلى نكرده باشم. 
شمس سليقه شعرى بسيار پرورش يافته و خوبى 
ــعار ديگران و شعر هاى ترجمه. در  دارد به ويژه در اش
ــعر با ترجمه من شعرى است  يكى از كتاب هاى ش
ــته ام شعرخوانى كنم از  كه معمولا هرجا كه خواس
ــمس روزى در  من مى خواهند آن را هم بخوانم. ش
ــن نمى دانم چرا اينقدر  خلوتمان با حيرت گفت: م
ــان مى آيد. به نظر من اين شعر  از اين شعر خوشش
ــت و اصلا لياقت اين همه تحسين ندارد.  سستى اس
پس از اينكه توضيحاتى درباره ساختار شعر داد كاملا 
قانع شدم كه شعر فقط با يك شگرد سانتى مانتاليستى 
ــت كه در دل مى نشيند و بهتر بگويم در خوانش  اس
ــعر قوى  ــب را گول مى زند وگرنه اصلا ش اول مخاط
ــت. يك بار ديگر هم درباره يك شاعر كه باز من  نيس
از او كتابى ترجمه كرده ام گفت: نمى دانم چرا رفتى 
سراغ او. درست است اين شاعر معروف است اما شعر 
خوب بسيار كم دارد. طبيعى است من اول موافقت 
ــيدم و به  ــردم. اما بعدها خودم به اين نتيجه رس نك

سليقه شعرى او آفرين گفتم. 
ــالى ديگر از عمر پربركت خود را دارد  شمس س
ــد دارد كه صفحات  ــات ما امي ــاز مى كند و ادبي آغ
بيشترى از اين سال ها را ورق بزند و بار شعر بيشترى 

از او بگيرد. 

ياددوست

كارتون خواب

تولدى ديگر

ــتان و  ــى عقيده دارند كه دير يا زود خواندن داس برخ
ــد و تعداد كتابخوان ها به شدت  ــوخ خواهد ش رمان منس
كاهش خواهد يافت. دليل اين ادعاى خود را هم گسترش 
ــينما، اينترنت،  ــانه هاى تصويرى مانند تلويزيون، س رس
ــانى در  ــرده تصويرى كه به آس ــاى فش ــواره و لوح ه ماه

دسترس همگان قرار گرفته، مى دانند. 
ــرگرم كننده تر از  ــيار س ــايل بس ــد اين وس مى گوين
ــتان و رمان هستند و انسان صنعتى امروز  كتاب هاى داس
ــته از كار و زندگى ماشينى است، بيشتر راضى  را كه خس
ــينان  مى كند. كتاب خواندن حوصله مى خواهد و شهرنش

حوصله ندارند. 
ــت مى آيد و شواهد و  ــتدلال در نگاه اول درس اين اس
ــد؛ اما به گمان من گرچه  ــان مى ده قراين هم اين را نش
ــبت افزايش جمعيت باسواد  ــد افراد كتابخوان به نس رش
نيست، اما خواندن كتاب - به ويژه در حوزه بحث ما يعنى 
ــتانى - همچنان خواهندگان خود را دارد و به  ادبيات داس
نظر نمى رسد هرگز در هيچ زمانى انسان بى نياز از خواندن 

كتاب باشد. 
دليل آن چيست؟ 

به نظر من دليل آن لذت بخش بودن «عمل كتابخوانى» 
نيست. هنرهاى ديگر هم در جاى خود لذت بخش هستند 
ــان را اغنا مى كنند، اما خواندن داستان  و نياز معنوى انس
چنان لذتى دارد كه فقط خواننده آن مى تواند آن را درك 

و فهم كند. 
چرا خواندن داستان لذت بخش است؟ براى آنكه تخيل 
انسان را برمى انگيزد و اين عمل كه نوعى كار فكرى است 
ــان ايجاد نشاط مى كند. انسان به طور كلى از انجام  در انس

هر عمل خلاقانه اى لذت مى برد. تخيل يك عمل خلاقانه 
است. ما وقتى داستانى را مى خوانيم، مفاهيم كلامى را در 

ذهن تبديل به تصاوير ذهنى مى كنيم. 
به عبارت ساده يعنى آنچه را نويسنده در ظرف كلام 
ــرش را در ذهن خود  ــت، ما تصوي ــرده اس ــان ك و واژه بي
ــر ذهنى كه يك  ــه ناگفته نماند تصاوي ــازيم و البت مى س
خواننده از خواندن يك داستان در ذهن خود مى سازد، با 
تصاويرى كه يك خواننده ديگر مى سازد، متفاوت است و 
اين تفاوت ناشى از اندوخته هاى ذهنى است كه فرد قبلا 
ــته و با كمك آنها تصاوير جديد را مى سازد. اما در هر  داش
ــازى ذهنى، كارى خلاقانه  حال اين عمل يعنى تصويرس

است و لذت دارد. 
هر چقدر كه خواننده تصاوير ذهنى و تجربيات عينى 
بيشترى داشته باشد، بهتر مى تواند با اثر ارتباط برقرار كند 
و درست به همين دليل است كه انسان ها از خواندن يك 
اثر تاثيرات متفاوتى مى گيرند. يكى از يك داستان بيشتر 
خوشش مى آيد، يكى كمتر. يكى دنياى نويسنده را بهتر 
ــتر با جهان داستان  درك مى كند و يكى كمتر. يكى بيش
ارتباط برقرار مى كند و يكى كمتر. خود اين موضوع گواه 
بر اين است كه عمل خواندن نيز قابل فراگيرى است. براى 
دريافت درست مفاهيم ذهنى نويسنده كه در قالب كلام 
بيان شد خواننده خوب كسى است كه خود نيز در بازسازى 

داستان در ذهنش، نقش فعالى برعهده گيرد. 
همان گونه كه شنونده خوب موسيقى كسى است كه 
ــد يافته و بيننده خوب فيلم كسى  حس شنوايى اش رش
ــترى از زبان سينما يعنى تصوير  ــت كه شناخت بيش اس
ــاير هنرها هم، همين  ــت آورده است و در مورد س به دس
ــت. در مورد خواننده خوب هم بايد گفت  قاعده جارى اس
كسى است كه براى درك جهان داستان نويسنده تلاش 
مى كند و البته پاداش او لذتى است كه از اين عمل خلاقانه 
مى برد؛ لذتى كه نمى توان آن را با ساير لذات معنوى انسان 

معاوضه كرد. 

زاويه ديد

به مناسبت هفته كتاب

آيا خواندن فراموشمان مى شود؟

 پوريا عالمى

«مارتين اسكورسيزى» كارگردان «گاو خشمگين» 71ساله شد
رفقاى خوب در تاكسى يك گاو وحشى! *

مارتين عزيز
اين همه دسيسه رفقاى خوب ات براى چيست؟ 

كيست اين «راننده تاكسى»
چرا منتظر توست؟ 

مى خواهد تو را تا كجاى گلوله ها ببرد؟ 
ــى»ات چرا هى رام نمى شود  «گاو وحش

رام نمى شود
حتى در «عصر معصوميت»؟ 

اين چه آينه اى است كه تاريكى را
از «جزيره آيلند»ت مى تاباند سمت ما؟ 

مارتين عزيز!تو شاعر سينما نيستى، 
ــتى.  يعنى در گمان ديگران چنين نيس
ــت ها.  نه در گل ها مى گردى و نه در دش

هرچند فرزند مهاجرى ايتاليايى هستى. اين شور و اين 
شرباورى آيا از رگ سيسيلى وارت مى زند؟ ريتم و نفس 
ــت. ميان  فيلم هايت، جز تعدادى در گمانم پرانرژى اس

ذِن و شر، ميان ويتنام و تبت در نوسانى. 
ــيح  ات هم حتى متفاوت است (شايد به خاطر  مس
ويليام دافو كه بازيگر خوبى است ولى مرا بيشتر وقت ها 

پس مى زند) عاصى و هيجانى و برون افكنانه و گاه خشن 
و البته عميق. حركات بى قرار دوربينت را دوست دارم 
ــرى ات را.  ــا و موقعيت هاى تصوي ــاج در قاب ه و اعوج
ــت را به دو بزرگ سينما در ولز و هيچكاك، در  گرايش
استفاده از لحن اكسپرسيونيستى/ رئاليستى اش دوست 

مى دارم. 
ــينما و  ــر س ــت از س ــينما مى دهى. دس درس س
ــم فيلم هايى.  ــى دارى. به فكر ترمي ــه هايش برنم ريش
ــترن و دلهره را مثلا  ژانرها را درهم ادغام مى كنى (وس
ــى). «تنگه وحشت» را  در راننده تاكس
بازسازى مى كنى. هم سنت سينما را 
ــت از بداعت  ــى  مى گيرى و هم  دس پ
ــينمايى. دست از  برنمى دارى. خود س
تجربه كردن برنمى دارى. گاو وحشى ات 
در بيابان هاى اسطوره و آيين و خيابان 
پايين و بالاى شهرها مى دود و حتى از 

رنگ سرخ هم نمى ترسد. 
هم اسكار گرفتى و هم جايزه از كن 
و ونيز و... هم عوام تو را و فيلم هايت را دوست دارند. چه 
موهبتى! پنج بار زن گرفتى ولى رفاقتت با دونيروى عزيز 
ــت. مثل رفاقتت با سينما. بالاتر  به قوت خود باقى اس
ــق عشقت به خود سينما هستم. تولدت  از آن كه عاش

مبارك، هرچند ما را نمى شناسى! 
*از مجموعه اشعار سينمايى ام

فرهاد آييش «سقراط» مى شود
ايسنا: فرهاد آييش با بازى در نمايش «سقراط» كار جديد حميدرضا نعيمى در تالار 
وحدت به صحنه خواهد رفت. آييش در اين نمايش ايفاگر نقش «سقراط» خواهد 
بود و با بازيگرانى همچون لادن مستوفى، يعقوب صباحى، ايوب آقاخانى، بهناز نازى، 
سياوش چراغى پور و... در تالار وحدت روى صحنه مى رود. اين نمايش كه كارى از 
گروه تئاتر «شايا» است، نيمه دوم آذرماه روى صحنه خواهد رفت. در اين اثر نمايشى 

سياوش لطفى ساخت موسيقى را برعهده دارد. 
www. sharghdaily.ir
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  احمد پورى محمدعلى سجادى

 محمود برآبادى
 نويسنده كتاب هاى كودكان

ــت. يك بار ديگر هم درباره يك شاعر كه باز من  نيس
از او كتابى ترجمه كرده ام گفت: نمى دانم چرا رفتى 
سراغ او. درست است اين شاعر معروف است اما شعر 
خوب بسيار كم دارد. طبيعى است من اول موافقت 
ــيدم و به  به اين نتيجه رس ــردم. اما بعدها خودم نك

سليقه شعرى او آفرين گفتم. 
ــالى ديگر از عمر پربركت خود را دارد  شمس س
ــد دارد كه صفحات  ــات ما امي ــاز مى كند و ادبي آغ
بيشترى از اين سال ها را ورق بزند و بار شعر بيشترى 

از او بگيرد. 

مضراب هايش بر جان تنبور مى نشيند. سكوتى 
ــگام و زخمه اى ديگر. نواها از پى هم مى آيند و  به هن
گردش مى كنند: سحرى، خان اميرى و قطار... هر يك 
ــق و شوريدگى. هر يك  روايتى از زندگى، كار، عش

حكايتى از رازها و نيازها. 
راوى اما «سيدخليل عالى نژاد» است. خنياگر يك 
ــيقى تنها ملازم  ــگ؛ فرهنگى كه در آن موس فرهن
ــت بلكه عين زندگى است. در نيايش؛  زندگى نيس

سوگ و سور. 
ــهر «صحنه» بود. از مردمان  ــيدخليل، زاده ش س
زاگرس نشين كرمانشاه. از تبار كردان. پدر و برادرش 
ــه در آيين هاى  ــازى ك هر دو تنبور مى نواختند؛ س
ــان  مذهبى آن خطه جايگاه ويژه اى دارد و نزد يارس
ــت. او نيز مفتون اين موسيقى  مقدس و گرامى اس
ــد. پاى درس  ــده از نياكانش ش ــت به جامان و معرف
استادانى چون «سيدامراالله شاه ابراهيمى» نشست و 
نواختن تنبور را فراگرفت. كسى كه نخستين گروه 
ــكيل داد و پس از چندى  تنبورنوازان معاصر را تش
سيدخليل عالى نژاد سرپرستى گروه را برعهده گرفت. 
ــمس» همكارى كرد تا نتيجه اش آلبوم  با گروه «ش
شنيدنى «صداى سخن عشق» باشد. كتاب نوشت؛ 
ساز ساخت؛ تدوين تقويم كردى را به سرانجام رساند 
و چه بى دريغ نغمه هاى سحرانگيز دشت «اورامان» را 

برايمان نواخت. 
ــود كه  ــال 1380 ب ــن روزى از س ــا در چني ام
سيدخليل را از دست داديم. اگرچه گوشه هاى پنهان 

مرگ او همچنان مبهم باقى مانده اما آشكارا مردى 
كه گنجينه اى عظيم از عشق و مهر مردمان كهنسال 
ديارش چون «درويش اميرحياتى» را به سينه داشت 
در آتش سوخت. دريغا كه سينه ميراث دار آوازهاى 

مرحوم «عابدين خادمى» به خاكستر نشست. 
جان و بن مايه موسيقى ما موسيقى نواحى است. 
ــالخوردگانى كه جلودار  ــان خوش آهنگ س اما الح
ــيقايى اين سرزمينند هرروز كمتر به  فرهنگ موس

گوش مى رسد. 
تنها در سال گذشته 10نفر از استادان موسيقى 
مناطق ايران در گمنامى و بى توجهى تمام چشم از 
جهان بستند. چندروز پيش خبر آمد كه «نورمحمد 
درپور» دوتارنواز برجسته خراسان راهى بيمارستان 
شده  است. از بى مهرى هايى كه بر او گذشت بگذريم 
اما اگر بيش از سه دهه تلاش «محمدرضا درويشى» 
ــيقى نواحى نبود اكنون شايد نام  در شناخت موس
درپور را هم نشنيده بوديم. اكنون شنيده ايم اما چه 
كرده ايم؟! همچنان اين محمدرضا درويشى است كه 
از همان ابتدا پيگير وضعيت سلامت او در بيمارستان 
است! نگاه ما و مسوولان فرهنگى و غيرفرهنگى ما 
به ميراث شفاهى اين مرزوبوم چگونه است؟! هنر اين 
راويان بزرگ تاريخ و تمدن ايران را چگونه شناختيم؟!

سيدخليل عالى نژاد رفت اما دريچه اى به اين سپهر 
بى كرانه گشود. او رفته است اما داستان جوانمردان، 
نواى بابا يادگار و آوازهاى «سلطان اسحاق» را برايمان 

به يادگار گذاشت. نام و يادش گرامى.

مرگ مولف

12سال بعد از مرگ «سيد خليل عالى نژاد»

مُغنى كجايى، نوايت كجاست؟ 
پويا  الياسى 

گروه علم: «استفن هاوكينگ» فيزيكدان مشهور بريتانيايى 
ــز، از جذابيت هاى فيزيك  ــف بوزون هيگ مى گويد با كش
ــده است. بوزون هيگز، ذره اى است كه به گفته  كاسته ش
دانشمندان باعث جرم دارشدن ماده مى شود و كارشناسان 
كشف آن را در آزمايشگاه سرن، بزرگ ترين كشف علمى 
دوران معاصر توصيف كرده اند و به همين دليل نيز جايزه 
ــانى داده اند كه وجود آن را  ــال را به كس نوبل فيزيك امس
به شكل نظرى پيش بينى كرده  بودند. اما اكنون «استفن 
هاوكينگ» فيزيكدان 71ساله بريتانيايى در مراسم موسسه 
علم لندن كه براى راه اندازى نمايشگاه جديد برخورددهنده 
ــف چندان خرسند  ــده بود، مى گويد از اين كش برگزار ش
ــت زيرا به گمان وى اگر بوزون هيگز كشف نمى شد،  نيس
ــد برخورددهنده  ــگاه جدي ــك جالب تر بود. نمايش فيزي
ــدگان فراهم مى كند كه به  ــن امكان را براى بازديدكنن اي
ــت صحنه برخورددهنده بزرگ هادرون در آزمايشگاه  پش
فيزيك ذرات سرن (سازمان پژوهش هاى هسته اى اروپا) 

در ژنو نگاهى بيندازند. نقش بوزون هيگز جرم دادن به ذرات 
تشكيل دهنده اتم است. اما علاوه بر كاهش جذابيت هاى 
ــخصى ديگرى نيز براى ابراز  فيزيك، هاوكينگ دلايل ش

تاسف از اين كشف دارد. 
«هاوكينگ» مى گويد من با «گوردن كين» از دانشگاه 
ميشيگان شرط بسته بودم كه ذره هيگز پيدا نمى شود 
ــغ صددلار به  ــد كه مبل ــف اين ذره موجب ش ولى كش
ــت يكى از سرگرمى هاى «استفن  وى ببازم. گفتنى اس
ــت. وى تاكنون  ــرط بندى هاى علمى اس هاوكينگ» ش
ــت كه همه آنها را باخت. او در  ــرط بسته اس چند بار ش
ــاره كرده  ــه موارد ديگرى هم اش ــت ب جريان اين نشس
 ALS است از جمله اينكه وى پيرترين بازمانده بيمارى
ــت، همچنين تاكيد  ــا بيمارى نورون هاى حركتى اس ي
ــالى كه دانشجوى علوم طبيعى دانشگاه  كرد طى سه س
آكسفورد بود، هزارساعت درس خوانده، يعنى يك ساعت 

در يك روز درس خوانده است! 

آكادمى

ناخرسندى «هاوكينگ» از كشف «هيگز» خوش آمد گويى بنياد «سياتل» 
به هنر ايران

شـرق: اثرى از يك هنرمند ايرانى در بنياد هنر  �
ــياتل» به نمايش درمى آيد. كارى از امير  معاصر «س
فرهاد، از طرف نيكول دى منت، كيوريتور اين نمايش، 
ــود، به اين رويداد  ــترك با جان آزگ در پروژه اى مش

هنرى راه يافته است. 
ــنگتن،  ــياتل در ايالت واش  بنياد هنر معاصر س
مجموعه اى از آثار هنر معاصر را تحت عنوان ماراتن 

هنر به نمايش مى گذارد.
 در اين رخداد فرهنگى كه بيست و يكمين دوره آن 
از 23آبان آغاز مى شود و شامگاه 24آبان، مزايده آن 
برگزار خواهد شد، آثار 21هنرمند از آمريكاى شمالى، 
ــود. در ميان اين اسامى  ــيا معرفى مى ش اروپا و آس
ــب برنت،  نام هاى هنرمندان جوان آمريكا، چون: س
ــى كوران، جسيكا دوج، ليل كارباخال و ديويد  كيس
ــم مى خورد. از هنرمندان آسيايى  فرانسيس به چش
اين مجموعه نيز مى توان به آتسوكو اييچيكاوا، نااوكو 

موريساوا از ژاپن و امير فرهاد از ايران اشاره كرد.
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